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 فرق شيشه ، فرق دل
 دكتر لطفعلي كريمي 

 فرق دارد،
 جنس شيشه
 جنس دل

 شيشه ي رنگي زرد سوخته
 خرد خواهد شد به سنگ ريزه اي

 دل به افسوني
 به آهي
 تكه شد

 صبح گاهي روي بام شيشه اي
 در شكستن ؛

 دل به رنگ شيشه ي خاكستري
 شيشه رنگ خوني رنگين كمان

هاشليك ثانيه
 فريما رضاييان پور 

 اي از عمر ما را شـلـيـك    چرخند و هر ثانيههاي ساعت ميچه بي رحمانه دست
هايي با صداي دل گزاي يك تيك تيك گـاهـي عـجـب آزار         شليك.  كنندمي

شوم اما صـداي آن بـه هـم          صدايش بي خيال درد شليك مي.  شوددهنده مي
هاي بـيـرحـم    تا به حال بسيار از دست اين ثانيه.  ي سكوت پردرد اين كلبه دخترانه من استزننده
اما روح من در آن لحظه تهي بودنش را بـه  .  رسدشليك هم نمي 3ام گاهي حتي به ها خوردهشليك

هايي كه شايد به شليكي هم نرسـد  هاي مبهم زندگي، در آن پاسخدر آن اندك ثانيه.  كشدرخم مي
 .ام را ويران كنداما به اندازه بمباراني اين روح خسته

هـا  گذرد، شليكهاي عمر بيشتر ميها و هرچه ثانيهخورم در گذر اين ثانيهها ميگاهي عجب آسيب
 .شودتر از قبل ميمحكم

 ...ي يك مرگگاهي آنقدر محكم، شايد به اندازه

مولاي مرد
  اسماء الماسي 

 يك حسرت وامانده در بغضي عجيب است
 نجواي مولايي كه در عالم غريب است

 از چاه غم آهنگ مولا را شنيدن
 آرامشي بر قلب يار ناشكيب است

 من سالها از مادرم آموختم كه
 يك يا علي گفتن به هر دردي طبيب است

 مولاي خوبان مرد محراب نمازت
 آغشته از عطر گلاب و بوي سيب است

 يك حسرت وامانده در بغضي عجيب است
 نجواي مولايي كه در عالم غريب است

حواستون رو خوب جمـع كـنـيـد       
كتابها رو كه از قفسه بيرون مياريد 

ذاريد جلداشون تـا    و تو كارتن مي
ديگـه نـخـوام      .  خورده و پاره نشه

 .تكرار كنم
كارگرها با گفتن چشم، دسـت بـه     

 .كار شدند
رامين وسط زيرزمين ايستـاده بـود     
دور تا دورش را نگاه كـرد، يـك     
يك آجرهاي نارنجي متمـايـل بـه      

هـاي هـلالـي پـر از           قرمز، طاقچه
هايـي كـه كـم كـم           كتاب، قفسه

شدند، بـه  داشتند از كتاب خالي مي
چراغ مطالعه و مـيـز رنـگ و رو          

 ...اشرفته
امروز زيرزمين، بهشت او و هـيـچ     

بوي غم .  چيزش زيبا و دلنشين نبود
و رطوبتش برايش نـفـس گـيـر و         

امروز بهشـت  .  طاقت فرسا شده بود
برايش يك جهنم واقعي را تداعـي  

 .كردمي
هاي سست به سمت طـاقـچـه    با قدم

هــلالــي روبــه رويــش رفــت بــا          

انگشتانش يك يـك كـتـابـهـا را            
نوازش كرد و نگاهش به آخـريـن     
جلد روي طاقچـه آجـري افـتـاد،         
شاملو را ديد، با دست چـنـديـن و      
چند بار نامش را لمس كرد و او را   
در آغوش گرفت و بغضي كه چند 

 .فشرد را شكستروز گلويش مي
كرد خود شاملو را بـغـل       حس مي

هـايـش   كرده و سـر روي شـانـه           
-گذاشته و برايش شعر زمزمه مـي   

هـايـش جـاري شـد،         اشـك .  كنـد 
صورت كشيده و سفيـدش پـهـنـه       
اشك و چشمان عسلي رنگش كاملا 

جدايي از كتابهايش .  قرمز شده بود
 .برايش زجرآور بود

كم كم ترديد و دودلي به سراغـش  
آمد و داشت از تصميمش منحـرف  

شد كه نگاه منتظر و معصومـانـه   مي
 .رها جلوي چشمانش ظاهر شد

از دو سال فرصتي كه پدر رها بـه    
او داده بود فقط يك مـاه ديـگـر        

با دست اشكـهـايـش را      .  مانده بود
پاك كرد ودستي توي موي جو و   

گندميـش  
. كشــيــد 

بايد زود   
بهشت را   
تــــــرك 
ــد  ــنــ كــ
وگـــرنـــه 
ــن   ــك ــم م

 .بود تصميمش عوض شود
كتش را از روي ميز بـرداشـت و       

از دالان حـيـاط     .  سريع بيرون آمد
قديمي گذشت و به سـمـت وانـت      

 .سر كوچه رفت
بعد از ساعـتـي كـارگـرهـا تـمـام            

ها را بـار زدنـد و بـه راه              كارتن
 .افتادند

��� 
رامين تمام كتابهايش را در پـيـاده     
رو خيابان چيد و روي اتـيـكـتـي         

 .نوشت جلدي دو هزار تومان
شـد  ساعتي نگذشت كه ديگر نـمـي  

رامين و كتابهايش را بين جمـعـيـت    
 .پيدا كني

 بهاي عشق
  آرام هادي نژاد 

منطق دين با شما همراه نيست
  ريابعلي اكبر د 
 اي ز بيت المال مال اندوخته
 خرمن دين را به يكجا سوخته

 غافل از قيد مكافات عمل
 آتش ذات لهب افروخته

� 
 سر به زير برف بردن راه نيست
 منطق دين با شما همراه نيست

 بايد و صدق  عملمعرفت مي
 ورنه فرجامي جز اشك و آه نيست

� 
 اي ز صدها عبرت اين روزگار

 »اقلّ الاعتبار«مانده در قيد 

 گوش جان بسپار بر بانگ رحيل
 تا سعادت را بگيري در كنار

� 
 اي؟پايبست بند شيطان از چه

 اي؟ها گريزان از چهو از حقيقت
 حشر و نشر و موت و مرصاد و حساب

 اي؟جملگي حقّند، حيران از چه
� 

 اين سرا فاني و باقي آن سراست
 پيش سوي آنچه مرهون بقاست

 است اين دنياي پست طرفه عيني
 غير اعمالت همه باد فناست

� 
 »كندبشنو از ني چون حكايت مي«

 كندرمز هستي را تلاوت مي
 هستي ما و شما و ماسوي

 كندصحبت از يك بينهايت مي
� 

 بي نهايت كردگار ذي شعور
 خالق ارض و سما و نار و نور

 نور خلقت، نور حكمت، نور عشق
 نور رحمت، نور قرآن و زبور

� 
 آن كه خلاق همه ارض و سماست
 بي بديل و بي نياز از ماسوي است
 قادر وحي و مريد و مدرك است

 نظم عالم شاهد اين ادعاست
� 

 جان من توبوا الي االله الغفور
 ظلمت است اينجا روان شو سوي نور

 ي رزاق توسترزق تو بر عهده
 وكُن عبداً شكور... قل له الاسماء

تكذيب

  عاطفه احمدي 
 چشمش مرا به عاشقي ترغيب كرد و رفت

 قلب مرا معتاد طعم سيب كرد و رفت
 اش هستمتا ديد من آشفته و دلبسته

 عشق و وفا و مهر را تكذيب كرد و رفت


